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 ه الرحمن الرحیمالل  بسم 

 منابع مالی حکومت اسلامی 
 حکومت اسلامی قرار دارد که در این زمینه به موارد متعددی در کلمات فقها اشاره شده است.بحث در منابع مالی 

 فت.به تفصیل مورد بررسی قرار گراین مسأله در جلسات پیشین، معدن به عنوان اولین منبع مالی برای حکومت اسلامی مطرح شده و 

 هامنبع دوم: آب 
دومین منبع از منابع طبیعی که جزو منابع مالی حکومت اسلامی مطرح شده، آب ها اعم از دریاها، نهرهای بزرگ و حتی آب های 

  1زیرزمینی است. برخی از فقها حتی چشمه ها را نیز به این موارد اضافه کرده اند.
از  ز خود آب ها و حمل و نقلی که توسط آنها صورت می گیرد،منبع مالی بودن آب ها به این جهت است که علاوه بر امکان استفاده ا

جهت اموالی همچون ماهی ها و مرواریدهایی که از آن استخراج می شود، می تواند محل استفاده باشد؛ چون به عنوان مثال در برخی 
 روایات تعبیر دریا ذکر شده است که اشیای موجود در آن را هم شامل می شود. 

 : قابل اشاره است و دو نظریهدر بین فقها اختلاف رخ داده  اینکه آب ها جزو منابع مالی حکومت اسلامی باشند، در ارتباط با
 نظریه اول: جزو انفال بودن آب ها

در اصل  2شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی و همچنین برخی از فقهای معاصر از قائلین به این نظریه هستند. فقهائی همچون شیخ کلینی،
 ز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دریاها و نهرهای بزرگ جزو انفال شمرده شده و ثروت عمومی قلمداد شده است. ا 54

 نظریه دوم: جزو مشترکات بودن آب ها
زو امام خمینی از جمله کسانی است که در مقام شمارش انفال، اشاره ای به آبها نکرده اند و در بحث احیای موات نیز آبها را ج

 مشترکات ذکر کرده اند که مباح اصلی هستند.

 أدله قائلین به جزو انفال بودن آب ها
 کرده اند: استدلال که آب ها جزو انفال هستند، به یک آیه از قرآن کریم و تعدادی از روایاتقائلین به این

 سوره انفال 1دلیل اول: آیه 
سُولِ »دلیل اول بر اینکه آبها جزو انفال هستند، آیه شریفه  هِ وَ الرَّ نْفَالُ لِلَّ

َ
نْفَالِ قُلِ الْْ

َ
چون در این آیه شریفه، است؛  3«یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْْ

انفال را متعلق به خداوند متعال و پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله دانسته است. از طرف دیگر عنوان انفال شامل آب ها هم می شود؛ 

                                                
ث معیار ، در این بحلازم به ذکر است که تقسیمات جغرافیایی که بر اساس آن، مرز بندی صورت گرفته و رودها و دریاها را متعلق به کشورهای مختلف دانسته است .1

ت شود که آب ها . در صورتی که اثبانیست؛ چون این تقسیمات برای تنظیم امور بین کشورها صورت گرفه است و صرفا تقسیمات اعتباری است و ربطی به ملکیت ندارد
ا هیچ تأثیری ندارد؛ حتی اگر در جزو انفال محسوب شده و متعلق به امام علیه السلام هستند، همه آنها متعلق به امام علیه السلام خواهند بود و در این زمینه، مکان آنه

علق به امام علیه السلام خواهد بود؛ چون نظام اقتصادی اسلام اختصاص به مرز سیاسی خاصی سایر کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان قرار داشته باشد. همه آنها مت
 ندارد و همه دنیا را شامل می شود. 

 از معاصرین، مرحوم شیخ مرتضی حائری و همچنین مرحوم آقای منتظری از قائلین به این نظریه هستند.  .2
 .1سوره انفال  .3
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، جزو انفال محسوب می شود. مرحوم شیخ 1موال مردم است و هر چیزی که متعلق به مردم نباشدچون انفال به معنای زیادی از ا
مرتضی حائری و همچنین مرحوم آقای منتظری به این دلیل استدلال کرده و مدعی شده اند که در مورد آب ها نیاز به دلیل خاص 

 اثبات کرد.را ین علیهم السلام وجود ندارد و با تمسک به آیه انفال می توان تعلق آنها به معصوم
شبیه این استدلال در باب معدن نیز مطرح گردیده است، اما همان طور که بیان گردید، این استدلال صحیح نیست؛ چون ممکن است 

مازاد بر ملک مردم روشن نیست. شاهد بر این مطلب  شمول آن نسبت به همه اموالِ  اشد و به همین جهت،انفال اصطلاح خاصی ب
لذا روشن می  جدای از انفال ذکر کرده اند؛را این است که در مرسله حماد بن عیسی، امام علیه السلام معادن و زمین های نمک زار 

ه بخشی از آنها جزو انفال و بخشی بر مال مردم بر دو قسم است ک جزو انفال نیست بلکه اموال زائد شود که هر زیادی بر اموال مردم،
دیگر جزو مشترکات و مباحات هستند. به همین دلیل، برخی از فقها آب ها را جزو انفال ذکر نکرده و از آنها در باب مشترکات یاد 

 ده اند.ذکر کرکرده اند کما اینکه نسبت به معادن نیز این استدلال مورد پذیرش برخی از فقها واقع نشده و معادن را جزو مشترکات 
 بنابراین دلیل اول قابل استناد نیست.

 دلیل دوم: روایات
 دلیل دوم بر اینکه آب ها جزو انفال محسوب می شوند، تعدادی از روایات است.

 روایت اول: صحیحه حفص بن بختری

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ  هِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع کَرَی بِرِجْلِهِ مُحَمَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
مَامِ  -وَ دِجْلَةَ وَ نِیلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ  -خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ یَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ  فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلِْْ

نْیَا وَ هُوَ أَفْسِیکُونُ وَ الْبَحْرُ الْ    2مُطِیفُ بِالدُّ

ل شیخ کلینی دارای دو سند است. که نق نیز نقل شده است در کافی، 3در من لایحضره الفقیه و خصالشدن این روایت علاوه بر نقل 
وه بر او، شیخ در سند اول ایشان، محمد بن اسماعیل قرار دارد که اشکال نسبت به ایشان، موجب ضعف سند نمی شود؛ چون علا

بنابراین سند روایت معتبر بوده و با اشکالی  5کلینی این روایت را به سندی دیگری از علی بن ابراهیم نقل کرده است که صحیحه است.
 مواجه نیست.

ای روی محل بحث واقع شده است. احتمال اول این است که منبع آب در روی زمین بوده و آب ه« لسان الماء»در این روایت، تعبیر 
ری از آنها فرات و دیگجبرئیل با پای خود از آنجا پنج نهر جاری کرده است که یکی  از آنجا جوشیده و بیرون آمده باشد؛ یعنی زمین

                                                
م از مسلّمات است و کاملا روشن است که آب ها ملک مردم نیست بلکه جزو مشترکات است و همه نسبت به آن مساوی اند و یا اینکه از متعلق نبودن آب ها به مرد .1

 انفال بوده و متعلق به امام علیه السلام است. 
 .435: 9وسائل الشیعة  .2
ثَنَا أَبِي رَضِيَ »یخ صدوق در خصال این چنین است: سند ش .3 ثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ حَدَّ هِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ نِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْ اللَّ

هِ ع قَال  .291: 1الخصال «. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
دُ بْنُ »سند شیخ کلینی این چنین است:  .5 بْدِ فْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَ مُحَمَّ

هِ ع قَالَ:  .559: 1الکافي «. اللَّ
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نهرها بوده است. در نتیجه گویا چشمه ای بوده است که از آن چند نهر جاری شده است. احتمال دیگر این است که  دجله و دیگر
ده به کار برده ش« لسان الماء»وقتی آب جاری شده و به حرکت در می آید، ابتدای آن همانند زبان است و به همین مناسبت، تعبیر 

بیان  چون در ادامه روایت به روشنی روشن نگردد، ضرری به استدلال به روایت وارد نمی کند؛ است. البته اگر مقصود از این تعبیر نیز
از این تعبیر استفاده می شود که این آب  به امام علیه السلام خواهد بود.شده است که هر زمینی که از این آب ها سیراب شود، متعلق 

 ها نیز متعلق به امام علیه السلام بوده است. 
برای امام علیه السلام است. از این تعبیر استفاده  دامه نیز بیان شده است که آبی که دور دنیا می چرخد و آن را احاطه کرده است،در ا

شده است که همه دریاها و اقیانوس ها به یکدیگر متصل هستند و موجب احاطه آنها به دور دنیا شده است. در مورد این آب ها بیان 
 . به امام علیه السلام است به امام علیه السلام هستند که این بخش نیز مؤید برای تعلق همه نهرهای پنج گانه شده است که متعلق

به  برخی مدعی شده اند که اصل این تعبیره مقصود از آن روشن نیست. به کار رفته است ک« وَ هُوَ أَفْسِیکُونُ »در انتهای روایت، تعبیر 
ت که نام منطقه ای در خزر است و آب در آنجا ساکن است. برخی نیز بیان کرده اند که دریای خزر بوده اس« و هو آبسیکون»صورت 

مقصود بوده است. البته در کافی به این تعبیر اشاره نشده است و لذا برخی گفته اند: اساساً این تعبیر کلام امام علیه السلام نیست و 
 توسط شیخ صدوق ذکر شده است.

ی آب ها و زمین های نجا مطرح گردید که روشن نیستآتعلق کل دنیا به معصومین علیهم السلام مطرح شده و در  این روایت در بحث
از  متعددی ه معصومین علیهم السلام احتمالاتتعلق این زمین ها ببه که از آنها سیراب می شوند، جزو انفال باشند؛ چون نسبت 

. بنابراین استدلال به این روایت برای اثبات اینکه همه آب ها قابل طرح است قبیل ملکیت حقیقی، ملکیت طولی و ولایت تصرف
جزو انفال هستند، با اشکال مواجه است. علاوه بر اینکه ظاهر روایت مبنی بر اینکه تمامی آب ها و زمین های اطراف آن، جزو انفال 

 ، مورد عمل اصحاب واقع نشده است. بوده و به عنوان ملک اعتباری به ائمه علیهم السلام تعلق داشته باشد
 بنابراین در عین اینکه روایت از لحاظ سندی قابل استناد است، اما استناد به آن به لحاظ دلالی با اشکال مواجه است.

 روایت دوم: روایت یونس بن ظبیان یا معلّی بن خنیس

دِ  دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ هِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّ
ی بْنِ خُنَیْسٍ  عْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ أَوِ الْمُعَلَّ بِي عَبْ  النُّ

َ
دِ قَالَ: قُلْتُ لِْ

هِ ع مَا لَکُ  هَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ اللَّ مَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّ رْضِ فَتَبَسَّ
َ
وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِیَةَ أَنْهَارٍ فِي  -مْ مِنْ هَذِهِ الْْ

رْضِ مِنْهَا سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ 
َ
اشِ  -الْْ وَ نِیلُ  -رَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ مِهْ  -وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّ

نَا مِنْهُ شَيْ  سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُو فَمَا -مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ  ءٌ إِلاَّ مَا لَنَا وَ مَا کَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِیعَتِنَا وَ لَیْسَ لِعَدُوِّ
نَا لَفِي أَوْسَعَ فِ  ذِینَ غَصَبَ عَلَیْهِ وَ إِنَّ وَلِیَّ رْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْیَْةَ قُلْ هِيَ لِلَّ

َ
مَاءِ وَ الْْ یمَا بَیْنَ ذِهْ إِلَی ذِهْ یَعْنِي بَیْنَ السَّ

بِینَ عَلَیْهَا خالِصَ  نْیا الْمَغْصُو  1.ةً لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ بِلَا غَصْبٍ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الدُّ

 رحوم کلینی آن را با تردید نقل کرده است، با اشکال مواجه است.سند این روایت با توجه به اینکه م

                                                
 .445: 9وسائل الشیعة  .1



   

 07 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     75/07/0473 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  5صفحه  
 

 البته در روایتدر این روایت نقل شده است که خداوند متعال جبرئیل را فرستاده است که با انگشت خود هشت نهر جاری کند. 
ب بیان کرده است که هر چه از این آ پیشین به جریان  پنج نهر توسط جبرئیل اشاره شده است. اما نکته مهم این است که این روایت

ها سیراب شود، برای ائمه علیهم السلام خواهد بود و بعد از ایشان در اختیار شیعیان قرار می گیرد؛ لذا اگرچه به صراحت بیان نشده 
 اشد، برای اثباتاست که آب ها برای ائمه علیهم السلام هستند، اما صرف اینکه زمین های سیراب شده برای ائمه علیهم السلام ب

ملکیت ائمه علیهم السلام نسبت به آب ها کافی است؛ چون اگرچه تلازم عقلی بین ملکیت زمین ها و ملکیت آب ها وجود ندارد، 
 اما از نظر عرفی این تلازم ثابت است. در نتیجه اثبات می شود که همه زمین ها متعلق به ائمه علیهم السلام هستند. 

همانند مناقشه ذکر شده بر روایت پیشین است؛ چون روشن نیست که آب ها جزو انفال هستند یا اینکه ملک  مناقشه در این روایت
 ااعتباری ائمه علیهم السلام هستند و یا اینکه اساساً ائمه علیهم السلام صرفاً ولایت تصرف در آنها را دارند. علاوه بر اینکه روایت ب

 اشکال سندی نیز مواجه است. 

 سوم: روایت مسمع بن عبدالملکروایت 

هِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَ  ارٍ مِسْمَعِ بْنِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ  نْ أَبِي سَیَّ
هِ ع إِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
یتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِْ ي کُنْتُ وُلِّ نِّ

ذِي جَ  كَ الَّ هُ تَعَالَی جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّ عَلَ اللَّ
هَا لَنَا لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَ  رْضُ کُلُّ

َ
ارٍ الْْ هُ مِنْهَا إِلاَّ الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّ رْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّ

َ
فَمَا أَخْرَجَ الَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْْ

هُ مِنْهَا مِنْ شَيْ  هُ فَقَالَ لِي یَ اللَّ لْنَاكَ مِنْهُ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْكَ الْمَالَ کُلَّ بْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّ ارٍ قَدْ طَیَّ ا أَبَا سَیَّ
لٌ  فَضُمَّ إِلَیْكَ مَالَكَ وَ کُلُّ مَا کَانَ فِي أَیْدِي شِیعَتِنَا لُونَ وَ مُحَلَّ رْضِ فَهُمْ فِیهِ مُحَلَّ

َ
لَهُمْ ذَلِكَ إِلَی أَنْ یَقُومَ  مِنَ الْْ

ی یَقُومَ قَائِمُنَافَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَ  -قَائِمُنَا رْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّ
َ
أْخُذَ فَیَ  -انَ فِي أَیْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْْ

رْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.
َ
 1الْْ

ارصد هزار درهم به دست می آورد و هشتاد و از این طریق چه که مسمع بن عبدالملک متولی غوص بودهدر این روایت نقل شده است 
هزار درهم را به عنوان خمس به محضر امام صادق علیه السلام آورده و خدمت ایشان عرض می کند که کراهت دارد حق ایشان در 

ق امام صاد اموال را حبس کند. بنابراین در نظر مسمع بن عبدالملک، حق ائمه علیهم السلام صرفاً یک پنجم اموال بوده است. اما
اموال متعلق به ائمه علیهم السلام باشد، بلکه کل زمین و هر  علیه السلام در پاسخ به او فرموده اند: این گونه نیست که صرفاً خمسِ 

ارد د چه از آن بیرون بیاید، متعلق به ائمه علیهم السلام است. این تعبیر همه آب ها و چیزهایی از قبیل ماهی و مروارید که در آنها قرار
مسمع بن عبدالملک عرض کرده که حاضر است همه اموال را تقدیم امام علیه السلام کند، اما  ،روایت یرا شامل می شود. در ادامه

 هامام علیه السلام فرموده اند: ائمه علیهم السلام اموال خود را برای شیعیان حلال کرده اند تا زمانی که امام زمان عج الله تعالی فرج
 ظهور کنند.  الشریف
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این روایت ظهور در ملکیت اعتباری ائمه علیهم السلام نسبت به تمامی آب ها دارد؛ چون امام صادق علیه السلام ادعا شده است که 
استفاده کرده اند که معنای آن این چنین است که اگر تحلیل توسط ایشان صورت نگیرد، برای مردم حق تصرف وجود « حلّلنا»از تعبیر 

در حالی که اگر ائمه علیهم السلام صرفاً ولایت بر تصرف داشتند، اموال برای مردم بوده و در کنار آنها امام علیه السلام نیز حق  ندارد؛
 تصرف داشتند.

به نظر ما اگرچه روایت مسمع بن عبدالملک دلالت می کند که تمامی آب های روی زمین و آنچه در آنها قرار دارد، برای ائمه علیهم 
ن معصوم اختیار دارند که به عنوا السلام مالک هستند و یا اینکه سلام است و به تعبیر دیگر در اختیار آنها است، اما اینکه ائمه علیهمال

ختیار استفاده شود که در ا استفاده نشده است تا« انفال»از تعبیر  ،در این روایت م از آن استفاده کنند، روشن نیست؛ چونو یا حاک
السلام بما هو امام است. فرضاً هم پذیرفته شود که ظهور آن در ملک اعتباری امام بما هو امام باشد و تصرف کردن بر دیگران  امام علیه

 جایز نباشد، این روایت به جز تعداد بسیار اندکی از فقها، مورد فتوای فقها قرار نگرفته است. 
یتُ الْبَحْرَیْنَ الْغَوْص»ت از تعبیر در صدر روایاشکال دیگر این است که در نقل شیخ کلینی،  ي کُنْتُ وُلِّ استفاده شده است که بر  1«إِنِّ

هَا لَنَا»اساس آن احتمال داده می شود که تعبیر  رْضُ کُلُّ
َ
 سرزمین بحرین مراد بوده است بلکه صرفاً  به معنای تمامی زمین نباشد،« الْْ

ر نتیجه دبه امام علیه السلام تعلق گرفته باشد. السلام یا دستیابی بدون لشکر کشی  که از باب مفتوحة عنوة بودن بدون اذن امام علیه
محتمل است که روایت مسمع بن عبدالملک صرفاً ناظر به سرزمین بحرین بوده باشد و اساساً در ارتباط با سایر نقاط زمین مطلبی 

  بیان نکرده باشد.

د که همه آب ها جزو انفال بوده و منبع اختصاصی برای حکومت هستند الا اینکه مصلحت سنجی شده و بنابراین دلیلی وجود ندار
  اعمال ولایت صورت گیرد. 

 أدله قائلین به جزو مشترکات بودن آب ها
شترکات هستند؛ در مقابل کسانی که همه آب ها را جزو انفال دانسته اند، سه دلیل اقامه شده است که آب ها جزو مباحات اصلیه و م

لذا همه مردم نسبت به آن مساوی بوده و امکان استفاده خواهند داشت. بر اساس این نظریه، به عنوان مثال رود دجله و فرات اختصاص 
لق ید، متعآب نمابه کسی ندارند بلکه همه مردم دنیا می توانند از آن استفاده کنند و هر کسی که سریع تر از دیگران اقدام به برداشت 

 به او خواهد بود. 

 سوره بقره 92دلیل اول: آیه 
رْضِ جَمِیعاً »دلیل اول بر اینکه آب ها جزو مشترکات هستند، آیه شریفه 

َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْْ است؛ چون بر اساس این آیه  2«هُوَ الَّ

شریفه، همه دنیا برای انسان ها خلق شده است و لذا بر آنها جایز است که در هر چیز و از هر جهت که بخواهند تصرف کنند الا اینکه 
ی، شاورزدلیل خاص اقامه شده و تصرف خاصی را  منع کرده باشد. بنابراین بر همه مردم مباح خواهد بود که از آب ها برای شرب، ک

حمل و نقل و سایر امور استفاده کنند و هر آنچه در آب ها قرار دارد، نیز قابل استفاده برای همگان خواهد بود؛ چون جزو مشترکات 
 هستند.
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ان رفاً بینیست، بلکه ص ها مناقشه در این استدلال این چنین است که آیه ذکر شده اساساً در مقام تشریع حکم و بیان اباحه برای انسان
کرده است که خلقت زمین برای انسان بوده است تا بتواند به زندگی خود ادامه دهد؛ چون اگر محیط طبیعی برای زندگی انسان وجود 
نداشته باشد، از بین خواهد رفت. بنابراین از این آیه شریفه استفاده می شود که همه زمین برای انسان خلق شده است و وجود آن برای 

بوده است، اما ملازمه ای با این مطلب ندارد که همه تصرفات نیز مباح باشد و ممکن است که تصرف در برخی از  زندگی بشر لازم
 اشیای موجود در زمین جایز نباشد. 

 دلیل دوم: سیره عقلا
اها آزاد فاده از دریدلیل دوم بر اینکه آب ها جزو مشترکات هستند، سیره عقلا است؛ چون سیره عقلا بر این بوده است که مردم در است

بوده و در آنها به اقداماتی از قبیل ماهیگری یا خارج کردن غوص می پرداخته اند و کسی هم مانع نمی شده است. از طرف این این 
سیره استمرار داشته و از آن استفاده می شود که همه مردم در استفاده از آب ها مساوی اند و حکومت نیز مجاز به مانع شدن آنها 

 یست.ن
به نظر ما اصل وجود چنین سیره ای به صورت فی الجمله مورد پذیرش است، اما از آن استفاده نمی شود که آب ها جزو مشترکات 
بوده و برای مردم استفاده از آنها مباح بوده است؛ چون ممکن است که آب ها جزو انفال بوده و در اختیار امام علیه السلام باشند، اما 

نکه ائمه علیهم السلام بسط ید نداشته اند، مردم را از استفاده نهی و منع نکرده اند بلکه اجازه داده اند تا استفاده کردن آنها با توجه به ای
 حکومت ها نیز از این مسأله سوء استفاده نکنند.از طرف دیگر با مشکل مواجه نشود و 

باح بودن استفاده از آنها به دلیل مشترک بودن آن بین مردم است. البته بنابراین از این روایت استفاده نمی شود که حکم اولی آب ها م
اباحه استفاده کردن شیعیان با چالشی مواجه نیست؛ چون حتی اگر آب ها جزو انفال بوده و متعلق به معصومین علیهم السلام باشد، 

ت نیز می شود. در نتیجه حتی اگر اثبات نشود که آب ها شامل حکوم خود آنها استفاده کردن شیعیان را اجازه داده اند که این اجازه،
 جزو انفال هستند، با توجه به اجازه ای که ائمه علیهم السلام داده اند، استفاده کردن حکومت ها نیز جایز خواهد بود.

 دلیل سوم: عدم اشاره به آب ها در روایات مربوط به انفال
، عدم اشاره به آبها در روایات مربوط به انفال است؛ چون در هیچ یک از روایات، از دلیل سوم بر اینکه آب ها جزو مشترکات هستند

 دریاها و رودخانه ها به عنوان انفال یاد نشده است که اطلاق مقامی آنها دلالت می کند که آب ها جزو انفال نیستند و وقتی انفال
 نباشند، جزو مباحات خواهند بود.

تمسک نیست؛ چون روایات این گونه هستند که در برخی از آنها به سه یا چهار مورد از انفال اشاره شده به نظر ما اطلاق مقامی قابل 
است و در دسته دیگر از روایات، به تعداد دیگری از انفال اشاره شده است. در نتیجه روایات در مقام تحدید همه انفال نبوده اند و از 

 شاره نشده است، به این دلیل بوده است که جزو انفال نیست.آنها استفاده نمی شود که اگر به موردی ا
 


